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در عواملی که موجب پیدایش اختلاف و تعارض و تشابه و اجمال در نصوص می‌شد، بلکه موجب پیدایش ظهور و اشعار می‌شد، غیر از تنصیص، قسم اول را بررسی کردیم که حدود ده عامل ذیل آن قرار می‌گرفت که عبارت بود عواملی که در طبیعت ذهن و زبان بشر است یا در طبیعت زبان عربی است یا در طبیعت زبان عربی معاصر عصر نزول و صدور است، برشمردیم. 
آن ده تا عمدتاً به یکی از این سه وجه برمی‌گشت؛ 
۱- عواملی که در ذهن و زبان بشر به طور عام است
۲- عواملی که در طبیعت زبان عربی است. 
۳- عواملی که در طبیعت زبان عربی دینی، زبان دین هست
۴- آن که در طبیعت زبان عربی معاصر هست. 
اینها چند نوعی بود که در قسم اول قرار گرفت و تفصیل آن هم در حدود ده بند و ده عاملی بود که ملاحظه کردید. 
تأکید هم شد که وجود این عوامل نه راه را برای کشف معنا و حقیقت می‌بندد و نه آنکه چنان دشوار می‌کند که ما را به سمت انسداد ببرد. بلکه موجب بیداری و توجه مستنبط و مجتهد در مقام استنباط و اجتهاد می‌شود. 
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چون این ده عاملی که در بخش اول گفتیم و سایر عواملی که در اقسام آینده متعرض خواهیم شد، چه نتیجه‌ای می‌دهد، خیلی فرق می‌کند. 
۱- یک بار است که کسی از اینها نتیجه می‌گیرد، همان نتیجه‌ای که هایدگر گرفته است و دانشمندان هرمنوتیک که نسبیت‌گرا می‌گیرند که می‌گویند راه ما بر کشف واقع و مراد می‌بندد که هرمنوتیک نسبیت‌گرا به این می‌رسد. 
۲- نتیجه دوم که ممکن است در ادبیات ما از این تحلیل‌های مبسوط بگیرد، رسیدن به انسداد در نظریه‌های اصولی است، می‌گوید این عوامل یک حجمی دارد که دسترسی ما را به حجت در منطق ابتدایی مسدود می‌کند لذا به سمت انسداد صغیر و کبیر و آن تفصیل‌هایی که در انسداد هست می‌رویم. 
۳- نتیجه سومی که می‌شود با یک منطقی غیر از این دو منطق این است که این عوامل نه راه را مسدود می‌کند به معنای فلسفی، نه یک انسداد اصولی ایجاد می‌کند، بلکه کار را دشوار می‌کند و نتیجه‌ای که ما از اینها می‌گیریم این است که باید در مقام استنباط و استظهار، به این عوامل هم توجه داشت، دقت‌های لازم داشت که در دام خطا و برداشت غلط قرار نگیریم. این نتیجه، خیلی نتیجه مهمی است. 
هر یک از اینها یا غالب اینها، در استنباطی که کسی انجام می‌دهد باید ملحوظ باشد تا آن عامل، او را به خطا نیفکند و بتواند راه را به سمت کشف بهتر حقیقت و مراد پیدا بکند. 
در این فرمایش‌هایی که حضرت آقای سیستانی حفظه الله دارند، در این دو تقریری که دست ما هست، یکی از منابع کتابی است به نام «الاضواء علی السنة المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم» که آقای ابوریه نوشته است. این از منابع جدی ایشان است به نظرم در این بحث‌هایی که گذشت و آینده، به نظرم خیلی قابل استفاده است. لذا این کتاب را حتماً ملاحظه بفرمایید. 
در بخش منابع کتاب‌های دیگری هم هست که شاید کسی دقت بکند بعضی از آن‌ها مفید باشد، یعنی بیش از حد عادی و معمولی، اما این کتاب به نظرم خیلی نقش داشته و دارد در آشنایی با این علل و عواملی که موجب اختلاف احادیث و پدیده‌ها می‌شود. به خصوص با آن نگاهی که ما داشتیم در تعمیم این مسئله از اخلاف حدیث به پدیده‌های دیگری که در علم اصول هست. 
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سلسله عواملی است که ناشی از عامل انسانی است به طور ویژه و خاص، یک عامل انسانی موجب اضطراباتی در ادله و احادیث شده است، اضطراباتی که موجب پیدایش ظهور و کثرت ظهورات، نه نصوص، شده است. یا اینکه موجب پیدایش اجمال و تشابه یا اختلاف و تعارض شده است. 
این عوامل قبلی، عمدتاً یک عوامل طبیعی بود و عامل انسانی هم در آن مؤثر است ولی یک چیزهایی است که اختیار و انتخاب و عمد و قصد در کار نبوده است، زبان‌ها این‌جور شکل می‌گیرد، در طول تاریخ به نحو تعینی زبانی شکل می‌گیرد جلو می‌آید، طبیعت این زبان هم به طور عام یا در آن محدوده عربی یا در محدوده جزیرة العرب این بوده است که این ویژگی‌ها را هم تولید می‌کند، ویژگی‌هایی که نمی‌گذارد همه چیز نص و تازه و واضح باشد که ده عامل داشت. 
اما قسم دوم علل و عواملی است که قصد و عمد دخالت دارد، عامل انسانی با یک نوع قصد و عمد بالذات دخالت دارد. این مقسم نوع دوم از عواملی است که موجب پیدایش پدیده‌های اجمال و تشابه و اختلاف و تعارض می‌شود. 
این قسم دوم که دخالت انسانی و قصد و عمد انسانی در اموری است که به این مسائل منتهی می‌شود خود این را می‌شود به اقسامی تقسیم کرد که طیف آن انواع را در این تنظیم می‌بینیم و نوع اول از این قسم دوم، آن عمد و قصدهایی است که یک نوعی در آن اغراض ناصوابی قرار دارد، مثلاً به تعبیر آقای سیستانی ضمن یک بحثی، هدم شریعت است، یا هدم سنت است و اهدافی که احیاناً در آن دشمنی وجود دارد و می‌خواهد لطمه و ضربه بزند. 
از این نوع هست تا اهدافی که با نیت خیر انجام می‌شود ولی نتایج ناخواسته‌ای به بار می‌آورد و موجب همین اموری که عرض کردیم می‌شود. طیفی است از این بدترین نوع همان عمدی است برای ضربه زدن از سر عناد و دشمنی، تا آن‌ها که از سر رقابت‌های درون مذهب واحد است تا آن‌ها که با نیت خیر است ولی این آثار نادرست را دنبال خود می‌آورد. 
اینها چیزهایی است که خود شارع در آن‌ها عمد و قصدی ندارد، عوامل دیگر بیرون و غیر شارع با عمد و قصد اقداماتی انجام داده‌اند که نوعی آشفتگی در فضای حدیث و روایت و ادله ما پدید می‌آورد. 
این آشفتگی از آشفتگی‌هایی خیلی عادی که نص نیست، ظهور است شروع می‌شود تا به آشفتگی می‌رسد که عبارت است از اجمال و تشابه و پس از آن به اختلاف و تعارض و ناسازگاری که پدید آمده است. این‌ها را ایجاد می‌کند. 
این قسم دوم نه عامل طبیعی خودجوش در روند تاریخی زبان و فهم بشر است که قسم اول بود. 
نه عاملی است که خود شارع آن را اقدام کرده است که در قسم سوم بحث می‌کنیم. 
بلکه عوامل انسانی با قصد و غرضی است که فعلی انجام شده است، حالا قصد و غرض ابتدائاً ایجاد این آشفتگی و اضطراب است یا اینکه قصد و غرض آمده است روی یک چیزی که نتیجه آن این آشفتگی است. 
این قسم سوم دو نوع می‌شود؛ 
نوع اول آن قصد و عمد انسانی که با غرض ایجاد آشفتگی اینجا می‌شود 
نوع دوم آن است که با غرض آن انجام نشده است ولی نتیجه آن این فعل عمدی او این آشفتگی بوده است. 
با این توضیحات مقدمی در قسم دوم وارد بحث می‌شویم. 
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یک بحث که فراتر از مذهب است، بحث کلی اسلام هست، یک عامل همان منع حدیث است، این چون کتاب زیاد دارد و بحث‌های کلامی فراوانی شده است و خود الغدیر علامه امینی، شاید چند جا که بحث کرده است آن‌ها را جمع بکنید، شاید یکی دو جلد الغدیر مباحث مربوط به این داستان مهم و غم‌انگیز منع حدیث در مسلمان‌ها است که همه مذاهب را هم در برمی‌گیرد. یعنی تأثیر روی کل تراث اسلامی دارد و به تبع آن هر مذهبی حتی امامیه و تشیع را هم در برمی‌گیرد. 
این از مباحث کلامی بسیار مهمی است که در جای خود هست، 
چند نکته راجع به این بحث می‌گوییم و الا در بحث ما هیچ نیازی نیست وارد بسط این موضوع بشویم فقط در حد چند نکته‌ای که با بحث ما ارتباط دارد یا حتی ارتباط مستقیم ندارد اما دورنمایی از بحث را تصویر می‌کند می‌پردازیم؛ 
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منع حدیث که اصل این پدیده مورد انکار هیچ کسی نیست، یعنی هم اهل سنت و هم شیعه و فرق و مذاهب مختلف می‌گویند یکصد سال حدیث و سنت نبوی غدغن بود ممنوع بود. منعی که رسمی اعلام شده در سرزمین‌های اسلامی بود و منعی که بر آن مجازات و تعزیر می‌شد، شلاق می‌زدند و زندان می‌افکندند، به خاطر اینکه از رسول‌خدا حدیث نقل می‌شود. چنین دایره وسیعی داشته است. 
نکته اول این است که همه اصل آن را قبول دارند. 
اما در تحلیل این منع دو نظریه لااقل وجود دارد؛ 
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نظریه خوش‌بینانه این است که این منع حدیث و غدغن کردن و اجازه ندادن نقل روایت از رسول‌خدا بیش از یک صدر سال بر اساس یک اشاراتی از خود رسول‌خدا بوده است و به هدف این بوده است که قرآن مصون بماند و مورد توجه قوی جامعه اسلامی باشد. 
این یک تحلیل است که می‌گویند خلفا و بعضی از صحابه که اقدام به غدغن‌سازی نقل حدیث از رسول‌خدا کرده‌اند، برای این بود که قرآن مضبوط بماند
و از سوی دیگر دیگران هم از قرآن دور نشوند. 
یک وجه این است که قرآن تحریف نشود، در کتابت قرآن و نقل قرآن، چیز دیگری قاطی آن نشود که معلوم نشود این قرآن است یا حدیث است. می‌گوید حدیث را کنار بگذار و قرآن را فقط توجه بکن. 
یک وجه دیگر این است که در توجه دیگران به معارف و مضامین، نگرانی این داشتند که اگر حدیث رواج پیدا بکند، قرآن در ذهنیت جامعه اسلامی به محاق برود. 
برای جلوگیری از این دو پدیده، تأکید بر منع حدیث شد؛ 
۱- پدیده اول این است که قرآن دچار تحریف و امتزاج با سنت و حدیث نشود، در نگارش و ثبت و ضبط. 
۲- اینکه قرآن از اینکه مطمح نظر باشد و مورد توجه اکید و عام باشد بیرون نرود و مهجور نشود. تمرکز بر قرآن باشد و مانع از مهجوریت و حاشیه رفتن قرآن و معارف آن در ذهنیت و ادبیات جامعه اسلامی بشود. 
این نگاه خوش‌بینانه‌ای است که اینجا مطرح شده است. احیاناً این مؤید به روایاتی شده است که در مجامع عامه هست و در الغدیر و کتب کلامی هم به آن روایات پرداخته شده است. 
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تفسیر دومی که امامیه و شیعه به آن معتقد هستند این است که این بحث نیست، بحث اصلی این است که اگر سنت نبوی به همان شکلی که صادر شده بود، صیانت می‌شد، راه را بر خلافت و آن مسیر انحرافی می‌بست. اگر درست آن احادیث نقل می‌شد راه را بر آن می‌بست. آن‌ها دیگر بهانه‌هایی است که تراشیده شد برای اینکه حدیث را کنار بگذارند. 
این وجه قصه بود که روی این خیلی در الغدیر و عبقات و کتب کلامی ترکیز شده است با شکل‌های مختلف برای اثبات این دوم و اینکه آن روایاتی که به پیامبر نسبت داده شده است که از من نقل نکنید، درست نیست حتی روی مبانی خودشان و انواع شواهد بر اینکه اگر روایت درست حفظ می‌شد، یک بازتاب‌های گسترده اجتماعی و سیاسی داشت و به این دلیل منع شد. 
در واقع منع حدیث یک عمل سیاسی بود در برابر راه و مسیر و خط ولایت. این تحلیلی است که ما داریم و البته باید روی این کار بشود و اگر کسی بخواهد وارد یک مباحثه بشود خیلی باید تسلط پیدا بکند که بتواند این را اثبات بکند. 
این یک شواهد داخلی از خود روایات می‌آورند و البته یک شواهد کلی‌تری وجود دارد که بر این مسئله هم سایه می‌افکند و این نظریه دوم را…
روی نظریه دوم می‌گویند ما آن نگرانی‌ها را نفی نمی‌کنیم ولی راه داشت که آن نگرانی‌ها رفع بشود، حتماً بایستی مرز سنت از قرآن مصون می‌ماند و این راه داشت و حتماً باید جامعه به قرآن توجه ویژه را داشته باشد، این هم راه دارد، منتهی هدف و غرض چیز دیگری بود بعد این اغراض برای آن تراشیده شد و الا اصل مسئله چیز دیگری بود که از همان لحظه بعد از ارتحال رسول‌خدا شروع می‌شود، اگر از همان لحظه حدیث راحت و آزاد بود، معلوم بود که همه چیز اشاره به امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه می‌کرد و راه را بر چیزهای دیگر می‌بست، لذا باید مسیر را منسد بکنند تا راه برای این طرف باز بشود. 
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یک نکته دیگر ذیل این عامل این است که ما این عامل را در بحث خودمان در درون فقه و عقاید مذهب باید مهم بشماریم، برای اینکه اگر این منع حدیث نشده بود، خیلی چیزها واضح بود. خیلی چیزها نص می‌شود، وضوح بالا داشت، حتی در فروع و این از دست دادن این منبع اصلی حدیث، پیامبر، موجب این شد که خیلی‌ها نتوانند به روایات اهل‌بیت اعتماد بکنند و خیلی از مسائل را نتوانند تثبیت بکنند و اگر آن‌ها بود خیلی از اینها را که ما الان می‌گوییم وضوح داشت. لذا در بحث ما هم اثر دارد. 
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در ذیل این بحث این است که در شیعه با منطقی که ما داریم سخن این است که این منع یک لطمه اساسی بر پیکره اسلام نزده است، چرا؟ برای اینکه ما میگوییم اهل‌بیت علیهم‌السلام، متصل به آن منبع هستند، نه به اتصال فقط مادی، بلکه به یک اتصال غیبی. 
هم اتصال مادی شکلی داشتند بالاخره ائمه، پدر و پسر به هم متصل بودند بعد منتهی به خود پیغمبر می‌شد، این به لحاظ سلسله ظاهری هم بگوییم این‌ها متصل هستند. 
می‌توان گفت امام صادق علیه‌السلام شفاهی خیلی چیزها را از پدرشان، از پدرشان می‌رسد از رسول‌خدا نقل می‌کنند همان طور که در بعضی از جا‌ها این‌جور نقل شده است. یک جاهایی هم ظهورش این طور است که سلسله سندی نقل می‌کند. 
اما مهم‌تر این است که آن‌ها اتصال غیبی داشتند، این اتصال غیبی یا از طریق ودایع امامت است که مثل مصحف فاطمه است و یا حتی بالاتر از این، آن اتصال غیبی که آنی با آن عالم و جهان غیب دارند. 
انحائی از اتصال دارند از اتصال‌های زنجیره سندی عادی تا اتصال‌های غیبی و آنی که همین الان متصل به منبع غیب است و در میانه مصحف و ودایع امامتی است که وجود داشته است. 
نکته سوم این است که ما به دلیل این اعتقاد خاصی که داریم که آن تراث در ادبیات و فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام انعکاس پیدا کرده و نقل شده است، لطمه اساسی نمی‌بینیم به آن وارد شده باشد، در عین حال ممکن است که چیزهایی از دست رفته باشد. 
در بحث‌های اعتقادی، حتماً یک چیزهایی نیست، اگر بود ما دیگر به آن احتجاج می‌کردیم و دیگر این اختلافات مذهبی نمی‌بود، این لطمه را در بنیاد مذهب خورده‌ایم و این لطمه وارد شده است ولی در عین حال آن شاکله معارف دین با توجه به این جایگاهی که ائمه و اتصالی که داشتند، آسیب و لطمه بنیادی می‌گوییم وارد نشده است گرچه کار را دشوار کرده است و این خیلی از این پدیده‌ها هم ناشی از این از دست رفتن نقل‌ها است، اگر واقعاً خود خلیفه آن را که درست شنیده بود نقل می‌کرد، بعدی هم آن را نقل می‌کرد، خیلی فرق می‌کرد. 
این چند نکته ضمن این عامل اول بود که اشاره کردیم. 
همین‌جا این نکته را اشاره کنیم که بعضی از اهل سنت هم قبول دارند که این اشتباه بود که جامعه اسلامی از سنت نبوی محروم ماند، به دلیل این پدیده غدغن‌سازی، اما می‌گویند آن‌ها معذور بودند، آن‌ها برای خود یک حجتی پیدا کردند و این‌جور توجیه می‌کنند می‌گویند غلط بود اما معذور بودند و الا فی الواقع می‌شد حفظ کرد بدون اینکه آن آسیب‌ها متوجه قرآن و فرهنگ توجه به قرآن بشود ولی آن‌ها نمی‌فهمیدند و معذور بودند. 
این هم یک نگاه حاشیه‌ای است که بعضی از آن‌ها که منصف‌تر هستند به این شکل آن پدیده را تحلیل می‌کنند. قبح فاعلی را قبول ندارند قبح فعلی را قبول دارند. 
این یک مقوله که بحث گسترده کلامی است که فقط از حیث اینکه پرتوی بر مباحث خودمان می‌اندازد اشاره‌ای به آن کردیم و منابع هم عمده این منابع اصلی است مثل الغدیر که می‌توان با مطالعه آن به ابعاد این مسئله پرداخت. 
[bookmark: _Toc241947887]عامل دوم
در این قسم دوم این مداخلاتی است و دخالت‌هایی است که عوامل یهودی و غیرمسلمان با شکل‌های مختلف در سنت نبوی و سنت، ایجاد کرده‌اند. این هم یک موضوع کلامی است که عین بحث قبلی به آن اشاره‌ای می‌کنیم، تفصیل مسئله در کتب کلامی و کلام نقلی ما مدنظر قرار گرفته است و به اضلاع و زوایای گوناگون آن پرداخته شده است از جمله (اما نه در حد بحث قبلی) در الغدیر و عبقات و کتب کلامی و کتاب‌های دیگر می‌شود پیدا کرد. 
این هم پدیده و تصرفاتی که علمای یهود و یهودی‌ها و منافقینی که در چهره اسلام هم بروز و ظهور پیدا کردند در حدیث امت اسلام انجام دادند که به اسرائیلیات تعبیر می‌شود و کسانی مثل کعب الاحبار و ابوهریره. 
این هم یک موضوع است که تقریباً همه از فرق و مذاهب مختلف قبول دارند که دست و جعل از بیرون حوزه اسلام، عمدتاً هم از یهودی‌ها در منظومه تاریخ و حدیث ما انجام شده است و به اسرائیلیات نامیده شده است. 
این جعل و دست‌ها یک بخشی از آن در روایات تفسیری آمده است، یک بخشی در بحث‌های تاریخی آمده است، یک قسمت در اعتقادات آمده است و احیاناً ممکن است در احکام و فروعات هم جعل و دستی انجام گرفته باشد تا یک نوع آشفتگی ایجاد بکند از جمله اینکه گاهی اغراضی داشتند از این قبیل که بگویند این که شما دارید، همه در دین ما هم بوده است و شما از آنجا گرفته‌اید. با اغراض مختلف جعل و دست و وضع‌های گسترده‌ای است که از بیرون منطق اسلام و دایره اسلام و به ویژه از سوی یهود انجام شده است. 
این هم عامل دیگری است که می‌تواند در برخی از اضطرابات ادله و روایات و احادیث به طور عام در همه مذاهب و به طور خاص حتی در مذهب ما یک تأثیری گذاشته باشد و بقایایی از آن مانده باشد. 
بعدها خواهیم گفت در ادامه به ویژه در مذهب شیعه تسویه سازی، پالایش کردن خیلی بالا بوده است تا حدی که اخباری‌ها می‌گویند همه این روایاتی که ما داریم درست است. 
ما آن را هم نگوییم ولی اینکه پالایش شده است و پالایش‌های قوی انجام شده است که اعتماد بالایی به روایات موجود در مصادر شیعه می‌شود داشت. مع ذلک این جریان دیگری است که وجود داشته است و این دو جریان حتماً یک بقایایی از آن‌ها مانده است و تأثیراتی در پیکره احادیث از آن وجود دارد که موجب برخی از اضطراب‌ها و آشفتگی‌ها در احادیث و روایات ما می‌شود. 
پس عامل اول چیزی بود که در درون اسلام با تعبیر ما و تحلیل ما از سر یک موضع سیاسی و فکری پدید آمد و منع حدیث را آورد. 
این عامل دوم یک هجمه‌ای است که از بیرون اسلام و از ادیان دیگر متأثر بود و نفوذ کرد ولو اینکه بعد به شکل منافق درآمد یا افراد منافق یا ساده‌لوحی که تحت تأثیر این جریان قرار گرفتند. ریشه این عامل از بیرون اسلام بود. 
البته به تدریج این بومی شد، این نفاق‌ها اول نفاق‌های اعتقادی است و کم کم جزء مسلمانان به حساب می‌آید و شاید آن نوع نفاق اولیه هم نباشد ولی دیگر در آن منطق است و با آن سلوک می‌کند و جلو می‌آید. 
[bookmark: _Toc241947888]عامل سوم
آن چیزی است که در ادامه به مخالفت دستگاه خلافت با جریان اهل‌بیت برمی‌گردد که این مخالفت شدید و برخورد‌های تند و شدیدی که در ظاهر در عاشورا به اوج رسید ولی بدتر از آن در طول دو قرن و نیم مستمر ادامه داشت. 
این مقابله شدید دستگاه خلافت غاصبان با ولایت و امامت ائمه هدی سلام‌الله‌علیهم اجمعین است. این هم باز یک پدیده امر سیاسی کلامی است که بر آن واقفیم و همه می‌دانیم این دشمنی و کینه‌توزی دستگاه خلافت نسبت به ائمه، بر محدودسازی‌های فراوان در نقل حدیث ائمه سایه افکند. محدودسازی‌های فراوان در حدی که شلاق می‌زدند، زندان می‌کردند، آن همه معاقبه انجام می‌شد که چیزی از آنجا منتشر نشود. 
یکی از کارهای اصلی و بسیار دشوار ائمه این بود که رابطه خودشان را در انتقال حدیث قطع نکنند و بماند. البته منحنی فراز و فرود دارد، گشایش در عهد باقرین و صادقین علیهماالسلام است و محدودیت بسیار شدید در عهد عسکریین است ولی منحنی بالا و پایین می‌رود، هیچ وقت آن خط مقابله و منع از ارتباط مردم با اهل‌بیت و انتشار حدیث آن‌ها زایل نشده است، بعد از رسول‌خدا این استمرار داشت. حضرت می‌فرمود «مَا زِلْتُ مَظْلُوماً مُنْذُ قُبِضَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ»[footnoteRef:1] این بحث شخص ایشان نیست، یعنی این خاندان در محدوده و حصر بودند در طول این دویست و پنجاه سال، منتهی این منحنی کم و زیاد می‌شود وقتی می‌رسد به عاشورا، آن شکل خیلی محدودیت است، یا به آنچه در زمان عسکریین و ابناء الرضا علیهم‌السلام رخ داد، از امام جواد علیه‌السلام تقریباً همه چیز را قطع کردند، هر نوع رابطه‌ای قطع بود الا ما خرج بالدلیل و با زحمت‌های زیاد و تا عصرهایی که یک گشایش‌های خوبی ایجاد شد ولی یک گشایش کوتاهی در زمان امام رضا علیه‌السلام پیدا شد که آن طول نکشید و خیلی هم مجال گسترش حدیث پیدا نشد.  [1:  الأمالي - ط دار الثقافة، الشيخ الطوسي، ج1، ص726.] 

ولی مهم‌ترین آن است که از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام است که دوره‌های متأخر امام باقر و ابتدای امام صادق علیه‌السلام است که البته این عامل کمتر شد. 
و اگر آن مقطع باقرین و صادقین نبود ما بایست بگوییم انسداد مطلق در مسائل اعتقادی و حدیثی، تقریباً بیش از نیمی از ذخایر حدیثی ما، برای عصر امام باقر و امام صادق است عدد و رقم آن هم تخمینی این است حدود پانزده تا بیست هزار حدیث از امام باقر علیه‌السلام هست و از امام صادق علیه‌السلام هم بین چهل تا چهل و پنج هزار حدیث و نقل هست که مجموعاً حدود شصت هزار می‌شود. 
این نیمی یا بیش از نیمی از احادیثی است که در دست ما هست. آن هم احادیثی که تفاصیل دارد، به خصوص در حوزه فقه که اگر این نبود، واقعاً فقه ما، فقه منسدی بود. 
این مقطع است که تا حدی آن را جبران کرده است. این طرف را می‌گوییم تا نگوییم این عامل ما را به انسداد می‌رساند ولی مع ذلک علی‌رغم اینکه در این منحنی چند مقطع باز هست که نشر حدیث خیلی وسعت پیدا کرد، اما در عین حال آن جریان، جریان قوی است که رشته آن هیچ‌گاه قطع نشده است و طبعاً تأثیر می‌گذارد روی اینکه دلالت‌ها قوی باشد، نص باشد، اجمال و اشعار کمتر باشد، اختلاف و تعارض کمتر باشد، این تأثیر می‌گذارد. برای اینکه موج مقابله جوری است که حتماً یک چیزهایی از دست می‌رود. حتماً آشفتگی‌هایی ایجاد می‌کند غیر از آنچه خود ائمه کلاً طراحی کرده‌اند که آن را جدا بحث می‌کنیم. 
این یک عامل انسانی است که در سطح سوم در مقابله با حدیث اهل‌بیت علیهم‌السلام پدید آمد و این آشفتگی را ایجاد کرد. 
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این سه عاملی که امروز عرض کردیم هر کدام بیشتر در بحث کلامی است ولی بازتاب‌های فقهی و حدیثی دارد و بازتاب‌های اصولی دارد. 
عامل اول منع حدیث
عامل دوم تصرفات از بیرون اسلام و اسرائیلیات به طور برجسته
عامل سوم مقابله با انگیزه اعتقادی و سیاسی که با اهل‌بیت علیهم‌السلام شد و در حدیث آن‌ها ممنوعیت ایجاد می‌کردند. 
[bookmark: _GoBack]ولی باز می‌گوییم هیچ کدام در حد یک انسداد مطلق نیست برای اینکه با تدابیری که در مقابل آن‌ها انجام شد، جلوی ضربه قاطع گرفته شد.
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